چکیده مبسوط:
نظیری نیشابوری، یکی از شاعران برجستة سبک هندی است که از نظر نوع زبانی که برای بیان و ترسیم تصویرهای شعری خویش به کار می گیرد، توجّه اهالی ادب را به خود جلب کرده است. نظیری نیشابوری با استفاده از ظرفیّت های زبانی متنوع، همچون زبان‌  کهن (آرکائیک) و زبان عامیانه (مردمی)، رنگ دیگری به مضامین و تصویرهای شعری خویش بخشیده است. در دوره ای که به سبب سیاست های حاکم بر جامعه، شاعران، زبان کوچه و بازار را برای خلق معانی بدیع و تصویرهای دور از ذهن، به کار می بردند، او به سنّت زبانی قرون گذشته (کاربرد واژگانی و ساختارهای نحوی قدیمی)، پایبند ماند. وفاداری او به سنّت ادبی،‌ به گونه ایست که از نظر زیبا شناختی و سبک بیانی،‌ می توان او را در زمرة‌ شاعران سبک خراسانی و عراقی قرار داد. در حقیقت یکی از دلایل تشخّص  زبان او در میان همعصرانش،‌  احیای واژه ها و سبک بیانی است که مربوط به گذشتة ادبی است. زبان آرکائیک یا کهن گرایانه در شعر او، در قالب واژگان مهجور، ساختارهای نحوی قدیمی و ترکیبات سنّتی دیده می شود. نظیری نیشابوری برای القای فضای عارفانه و عاشقانه و حتی تاریخی، از این زبان بهره می گیرد و اینگونه وارث شکوه و شوکت زبانی گذشتگان می شود. او از این زبان برای ایجاد وقار،‌ عمق معنایی و بافت تاریخی در شعر استفاده می کند و بدینوسیله رنگ کهن و رسمی تری به زبان می دهد. مقالة حاضر بر آن است تا کارکردها و نقش زبان آرکائیک و زبان عامیانه را در غزلیّات نظیری نیشابوری تا حد امکان نشان دهد.  برای مثال می توان به کاربردهای زیر اشاره کرد: 
ساخت های دعایی کهن (بادا شکسته خاطر سلطان ز جرم من// کز خانه ام خم می بی غش بر آمده 508/6)،‌ جابه جایی ارکان جمله (فرصتت بادا که می باید ستمکاری چنین // این قرار و طاقت و این صبر ایوب مرا 11/3)،‌ حذف ضمیر به قرینة لفظی (نه بو به سنبل آهش، ‌نه رنگ با گل اشک// دلی که جلوة حوری نباشدش به ریاض 362/5)،‌ جهش ضمیر،‌ که در ساختار دستوری سبک خراسانی و عراقی به چشم می خورد،‌ و در سبک هندی به ندرت به آن برمی خوریم. (چنان گرانی خویش از درت سبک بردم// که از سجود توام گرد بر جبین ننشست124/7). او چون گذشتگان،‌ و به سبب رویکرد سنّت گرایانه اش، ضمیر متصل اضافی را به جای ضمیر مفعولی به کار می برد (دهشت از صیدم مکن بی زخم کاری نیستم// خود شکار کس شوم، ‌شیر شکاری نیستم460/1) و یا ساخت هجایی را که به شیوة سبک دوران پیشین به کار می برد؛ کاربرد دو حرف ساکن کنار هم،‌ نیز یکی از ساختهای هجایی کهن است. (به کاوش مژه رگ های جانْشْ بشکافد// تنک دلی که چو من چشم پر نمی دارد 257/7). از جمله کارکردهای زبان آرکائیک، در شعر نظیری نیشابوری، ‌می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- شکوه زبانی و رسمیّت شعر، ‌که دربردارندة  مضامین حماسی، ‌عرفانی و حکمی و... است؛ و شاعر با استفاده از واژگان فاخر و تشبیهات و استعارات پیچیده،‌ ساختارهای نحوی دشوار، به تصویرهای شعری خویش، رسمیّت و امتیاز قابل توجّهی بخشید:
	گره چو نافه نظیری زنیم ما بر کار
	توهمچو نکهت ازآن زلف خم به خم برخیز 299/9

	به سوی او چو روی گوش کن گران در تاز
	به نزد او چو رسی لنگ کن قدم برخیز299/6

	خوی شرمم پند گیران را نظیری بر جبین
	گرچه دارم منفعت بی شرمساری نیستم 460/9

	شوخ طبعی ‌ز اختلاط غیر، منعت چون کنم؟!
	بیش از این نتوان شنیدن حرف دلکوب مرا 11/6


	ساقی غم دوران مخور و رطل گران ده
	شادست جهان تا می حسن تو به جامست111/7

	ما را چه اعتبار و اثر با وجود دوست
	جایی که جلوه کرد حقیقت مجاز نیست 97/8

	لوث تقصر چو از آب کرم شسته شود
	دلق درویش برآید ز سیه فامی ها 56/10

	ساقی غم دوران مخور و رطل گران ده
	شادست جهان تا می حسن تو به جامست111/7

	گل گریبان چاک و نرگس مست رفتند از چمن
	سرو را غیر از هوایی در سر مخمور نیست96/3


2- ایجاد پیوند با سنّتهای ادبی متقدّمین: نظیری نیشابوری با استفاده از مضامین و ساختارهای زبانی متقدّمین،‌ پیوندی عمیق با سنّت ادبی گذشته برقرارکرد. مضامین شعر او، گاهی یادآور فلسفة خیّام،‌ عرفان سنایی و عطّار و ترکیب سازی های دقیق و سنّت بلاغی نظامی و خاقانی و حکمت و اندرز سعدی و اندیشه و عشق و عرفان حافظ است:
3- ایجاد تضاد با زبان عامیانه، برای برجسته سازی معنایی در کلام: نظیری در گروهی از تصویرها و مضامین شعری خود، زبان کهن را برای برجسته سازی معنایی سخن خویش، در کنار زبان عامیانه به کار برده است؛ ‌که همین تلفیق دو زبان، یکی از دلایل اصلی غنای تصویرهای اوست:
	به خیال نقش و رنگم ز دو دیده خواب برده
	خم ابروی نگارین چو شب نگاربندان 465/2

	اگر درستیی در کار جام و مینا هست
	شکسته بسته ایی از عهد استوار منست86/3


نظیری،‌ در کنار «زبان آرکائیک»،‌ «زبان عامیانه» و مردمی را به کار برد؛ زبانی که شاعران سبک هندی،‌ به سبب از دست دادن جایگاه ادبی و اجتماعی پیشین،‌ به آن دست یافتند و ساختار محاوره ای و غیر رسمی را وارد کلام خود کردند. زبان عامیانه،‌ بخشی از «‌طرز تازه»ای بود که نه تنها واقعیت های اجتماعی را در شعر بازگو کرد،‌ بلکه صمیمیّت شاعر با مخاطب،‌ ایجاز معنایی،‌ آفرینش تخیّل و پویایی و سرزندگی در شعر سبک هندی را نیز به ارمغان آورد. نظیری نیشابوری در کنار توجّه به زبان کهن،‌ که بازگشتی به گذشتة ادبی بود،‌ به خوبی از زبان کوچه و اصطلاحات رایج در میان زبان مردم،‌ سود جست. بی آنکه نگران غیرادبی و سبک بودن واژه های عامیانه و محاوره ای برای حوزة ادبیات باشد. زبان عامیانه،‌ نه فقط ابزار بیان سادگی و صمیمیّت است، بلکه عنصری زیبایی شناختی محسوب می شود که در ساخت شعر به کار می رود؛ به ویژه در دورة‌ سبک هندی، که شاعر همواره برای یافتن معانی بیگانه و بدیع، نیازمند گسترة وسیعی از واژگان است. به جرأت می توان گفت، این مهارت شاعران این دوره، از جمله نظیری است که توانسته اند زبان کوچه و بازار را در ساختار وزنی و معنایی شعر وارد کنند؛ بی آنکه از اعتبار آن بکاهند.
 مؤلفه های ساختار زبان عامیانه در شعر سبک هندی و به ویژه در شعر نظیری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد؛ که هریک از این مؤلفه ها، در ایجاد صمیمیّت و ایجاز معنایی و گسترش خیال در فضای مردمی و واقعی، حائز اهمیت است.
1- واژگان محاوره ای: کاربرد واژگان عامیانه، در انتقال مفهوم سخن شاعر به مخاطب، بسیارمؤثر است؛ برای مثال، مفهوم انتقاد و طنز و پند واندرز و... را بهتر می رساند. واژه های «لیسیدن»، «رفو515/8»، «بخیه419/1»، «بغل:‌آغوش194/3»، «غنج:مایل و مشتاق330/4»، «لولی: مطرب،‌ رامشگر 330/3» و... و یا ترکیبات عامیانه، ‌مانند: « دل بریدن:‌ قطع امید کردن 242/1)،‌ « دل خون شدن:10/7) و...
	غیرتم بانگ زد که:‌ دور او باش
	عشقم آهسته گفت: باش و مباش 330/1


2- لحن گفتاری: از مؤلفه های دیگر زبان عامیانه، ‌لحن گفتاری در کلام است. اشعار سبک هندی، مملو از این خطاب های عامیانه و مکالمه محور است؛‌ که ساختاری زنده و پویا را نشان می دهد. در اشعار نظیری نیشابوری، گاهی گفت و گو میان عاشق و معشوق و یا میان شاعر و خود درونی اش است که زبان را از بُعد رسمی و جدی دور کرده و به گفتگویی دوستانه بدل می کند. غزل 330،  گفتاری میان «غیرت» و«عشق» است.

3- کنایات عامیانه: کنایات، برخاسته از فرهنگ و زبان عامّه است. کنایات عامیانه، اغلب با تصاویر عینی و ملموس همراه هستند. و حاوی لحن انتقادی و طنز آمیز می باشند؛ کنایات، بازتابی از باورها و عادات و تجربیات مردمی هستند. در حقیقت، مردم خالق اصلی این کنایات می باشند؛ زیرا گاهی آنها،‌ به دنبال راهی هستند که مفاهیم و سخن خود را به طور غیر مستقیم بیان کنند. و کنایات عامیانه، به دلیل داشتن بار معنایی پنهان، مردم را قادر می سازد، احساسات یا انتقادات خود را بدون بیان مستقیم،‌ به شکل ادبی و مؤثر بیان کنند و همچنین در حوزة بیان، فضای مناسبی برای تصویرسازی های بدیع و خلق معانی و مضامین جدید فراهم می کنند. نمونه هایی از کنایات عامیانه، در شعر نظیری نیشابوری به شرح زیر است:
«سنگ به سبوزدن41/4)»،‌ «نیم عدس به صد من ندادن 24/7»، «روشن شدن چشم11/7 »،‌ «پستی دیوار16/6»، «خام: ‌کنایه از افراد نادان و بی تجربه، 327/6»،‌ «پای رفتن نداشتن 21/2»، ‌«‌نقش برآب زدن 106/6»، «دل از جای بردن 261/4» و«بازار گرم کردن 25/4»...
[bookmark: _Hlk199969275]آری،‌ نظیری نیشابوری،‌ زبان کهن و زبان عامیانه را با هم در آمیخت و همین امر مشخصة خاصی به شعر او بخشید؛ به طوریکه که از یک سو برای خواص و اهل ادب، جذاب و قابل کنکاش شد، و از سوی دیگر، برای عوام،‌ که در دورة سبک هندی بیشترین مصرف کنندة شعر شده بودند، خوشایند و قابل فهم گشت. البته استفادة همزمان زبان آرکائیک و زبان عامیانه در شعر او نشانه ای از تسلط زبانی و نگاه نو نظیری، به عناصر بیانی به شمار می آید.  
